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Critiquing judicial decisions is one of the fundamental and significant practices within 
a legal and judicial system, playing a vital role in the advancement of jurisprudence 
and the enhancement of legal frameworks. The positive impact of such critique is only 
realized when it follows a structured, methodological, and scientifically grounded ap-
proach, akin to other scholarly and research activities. In this regard, one of the key 
principles governing the scientific analysis and critique of judicial decisions is the se-
lective and criteria-based identification of cases. This article explores and examines the 
essential standards for selecting judicial decisions for legal critique and analysis. The 
process of selecting a case for critique must be guided by clearly defined objectives, 
criteria, and indicators that can be rationally justified and broadly accepted. Whether 
the selector is the critic themselves or another individual, there must be well-founded 
reasons for the selection, and the process must adhere to fair and objective standards 
to ensure the resulting analysis is both accurate and reliable.These criteria include the 
legal significance and precedential value of the decision within the judicial system, its 
social consequences and functional impact, the depth of legal reasoning, the presence 
of innovative legal argumentation or interpretation, and its representative nature in re-
flecting broader judicial trends. The selection of cases for analysis should not only be 
based on solid legal references and principles but also reflect evolving interpretations 
and new evidentiary considerations. Furthermore, selected decisions may involve judi-
cial innovation or demonstrate alignment with societal changes and technological de-
velopments. Ultimately, some rulings are analyzed as representative of judicial trends 
to understand broader developments in judicial reasoning and institutional practices.
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نقــد رأی يکی از اقدامات اساســی و حائــز اهميت در يک نظــام قضايی و حقوقی 
است که نقش چشمگيری در ارتقا و توسعه رويه های قضايی و اعتلای نظام حقوقی 
ايفــا می کند. آثار مثبت ناشــی از عمل نقــد رأی زمانی به ارمغــان می آيد که همانند 
ساير فعاليت های علمی و پژوهشی، دارای رويکردی ساختارمند، روشمند و مبتنی بر 
اصول کشف علمی باشد. در اين راستا يکی از مؤلفه ها و اصول اساسی که بر تحليل 
و نقد علمی آرای قضايی حاکم اســت، گزينشــگری و داشــتن معيار در انتخاب رأی 
اســت. اين مقاله بــه تحليل و بررســی معيارهای انتخاب آرای قضايــی برای نقد و 
تحليــل حقوقــی می پردازد. انتخــاب رأی برای نقد و تحليل بايد براســاس اهداف، 
معيارها و شــاخص هايی مشــخص انجام شــود که همگان را قانع کند. انتخاب کننده 
رأی، خواه ناقد باشد يا فرد ديگری، بايد دلايل موجه ی برای انتخاب رأی داشته باشد 
و از معيارهــای معيــن و منصفانــه ای پيروی کند تــا نتيجه تحليل و نقــد از دقت و 
اعتبار قابل اتکاتری برخوردار باشد. اين معيارها شامل جايگاه و ارزش رأی در نظام 
قضايی، پيامدهای اجتماعی و کارکرد رأی در جامعه، تحليل حقوقی مناسب، انتخاب 
براساس نوآوری در استدلال حقوقی و ارائه تفسير جديد، نمايندگی رويه قضايی اند. 
انتخاب آرای قضايی برای تحليل نه فقط بايد براســاس اســتنادهای معتبر به قوانين 
و اصول حقوقی باشــد، بلکه بايد شــواهد و تفســيرهای جديد را نيــز منعکس کند. 
همچنين، اين انتخاب می تواند شامل بررسی نوآوری های قضايی و چگونگی تطبيق 
آرای صــادره با تغييرات اجتماعی و فناوری ها باشــد. در نهايت، برخی آرا به عنوان 
نماينــده ای از رويه قضايی مورد توجه قرار می گيرنــد تا روند و تحولات موجود در 

قضات را تحليل و نقد کنند. 
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مقدمه
نقــد رأی يکــی از اقدامات اساســی و حائز اهميــت در يک نظام قضايی و حقوقی اســت که نقش 
چشمگيری در ارتقا و توسعه رويه های قضای و اعتلای نظام حقوقی ايفا می کند. آثار مثبت ناشی از 
عمل نقد رأی زمانی به ارمغان می آيد که همانند ساير فعاليت های علمی و پژوهشی، دارای رويکردی 
ساختارمند، روشمند و مبتنی بر اصول کشف علمی باشد. ناقد در فرايند نقد با رأی قضايی ای مواجه 
اســت که کارکردها و ابعاد مختلفی دارد. هر رأی قضايی بازتاب انديشــه ها و تحليل های قضايی يک 
قاضی اســت که با درنظر داشــتن سيستم تقنين و قضای کشور و نيز در پی تحقق مفاهيمی چون نظم 
عمومــی، عدالت و انصاف صادر می شــود. بنابراين، ناقد نه فقط به بررســی و نقد اين انديشــه ها و 
تحليل ها می پردازد، بلکه کارکردها و اهدافی را که هر رأی به دنبال دارد، نيز ارزيابی می کند. يک قاضی 
علاوه بر اين موارد، در هر قضيه با اوضاع و احوال و واقعياتی مواجه می شود که بر تفسير او از قوانين 
تأثير می گذارد. به منظور انتخاب رأی مناســب برای نقد و تحليل، نياز اســت که معياری مشــخص و 

منطقی وجود داشته باشد تا اين انتخاب فقط براساس علاقه و ذوق شخصی صورت نپذيرد.
انتخاب رأی برای نقد و تحليل بايد براســاس اهداف، معيارها و شاخص هايی مشخص انجام 
شــود که همگان را قانع کند. انتخاب کننده رأی، خواه ناقد باشــد يا فرد ديگری، بايد دلايل موجه ی 
برای انتخاب رأی داشته باشــد و از معيارهای معين و منصفانه ای پيروی کند تا نتيجه تحليل و نقد 
از دقت و اعتبار قابل اتکاتری برخوردار باشد. به عبارتی، گزينشگر رأی بايد قادر باشد به اين سؤال 
پاســخ دهــد که چرا از ميان انبــوه آرای قضايی اصداری، اين رأی را انتخاب کرده اســت. چرايیِ 
انتخاب يک موضوع يا يک رأی همان معيار انتخاب رأی است. اين امر به اين معناست که انتخاب 
رأی نه فقط بايد به صورت شــفاف و مســتند صورت گيرد، بلکه بايد در راستای اهداف پژوهشی يا 
تحليلی نيز باشــد. معيارهای انتخاب رأی رابطه تنگاتنگی با اهداف و ضرورت های نقد رأی دارد. 
به عبارتی در بســياری موارد رأيی مورد نقد قرار می گيرد که در راستای اهداف و ضرورت های نقد 
بوده باشــد. در اين زمينه، معيارهايی که می تواند برای انتخــاب رأی قضايی به منظور نقد و تحليل 
مطرح شــود، شــامل مواردی همانند جايگاه و ارزش رأی در نظام قضايی، پيامدهای اجتماعی و 
کارکرد رأی در جامعه، نوآوری در اســتدلال حقوقی و ارائه تفســير جديد، تعامل رأی با قوانين و 
سياست های عمومی، جنجال برانگيز يا مورد اختلاف بودن رأی، قابليت رأی برای اصلاح يا پيشبرد 
نظام حقوقی اســت. درخصــوص موضوع پيش رو، که يکی از مؤلفه های نقــد علمی آرای قضايی 
است، تحقيق مستقلی صورت نگرفته است و نگارندگان در خلال تأليف پايان نامه کارشناسی ارشد 
در موضــوع اصــول و مؤلفه های تحليل و نقد آرای قضايی به اهميت اين موضوع دســت يافته اند. 
شايان ذکر است که معيارهای تبيين شده در اين مقاله اهم معيارهايی بود که در انتخاب رأی قضايی 
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متصور بود و بيان اين معيارها نافی معيارهای ديگر، که ناقدان در گزينش رأی قضايی درنظر دارند، 
نيســت. بنابراين، ضمن تبيين چيستی و اهميت معيار انتخاب، به ارائه معيارهايی برای گزينشگری 

رأی خواهيم پرداخت.

1. گزینشگری رأی و ارتباط آن با موضوع نقد
مطالــب اين عنوان را ذيل ســه مبحث پيگيری خواهيــم کرد. ابتدا به مفهوم و چيســتیِ گزينش يا 
انتخــاب رأی خواهيم پرداخت. پس از آن درخصوص موضوع نقد و نيز ارتباط آن با انتخاب رأی 
مباحثــی را مطرح خواهيم کــرد و در آخر درخصوص عوامل تأثيرگــذار در انتخاب آرای قضايی 

خواهيم پرداخت.

1-1. مفهوم گزینش )انتخاب( رأی
«انتخاب رأی»۱ يکی از مهم ترين مؤلفه های ابتدايی است که ناقد در فرايند نقد و تحليل رأی قضايی 
بايــد مدنظــر قرار دهد. به طور کلی «انتخاب» مفهومی اســت که با نهاد آدمی گره خورده اســت. در 
«نظريه انتخاب» بيان می شود که انسان موجودی مختار است که همواره در حال يادگيری و انتخاب 
است. آدمی طی يک فرايند شناختی اطلاعات را دريافت می کند و براساس فعل و انفعال ذهنی آنها 
را تحليل می کند و در نهايت براساس مؤلفه علاقه، سودمندی و فايده گرايی دست به انتخاب می زند 
(گلاسر، ۱۴۰۱: ۱۷ و ۱۸). بنابراين انتخاب رأی نيز فرايندی ذهنی است که مبتنی بر مؤلفه های درونی 
و بيرونــی انجام می شــود. ازاين رو هنگامی که از «انتخاب رأی برای تحليل و نقد» ســخن به ميان 
می آيد، مراد شناســايی و گزينش معقولانه آرای قضايی ای اســت که به دلايل مختلفی چون اهميت 
موضوع، نوآوری در اســتدلال، تأثيرگذاری اجتماعی، اهميت اقتصادی و فرهنگی، نيازهای دستگاه 
قضايی، آموزش عملی حقوق و غيره، ارزش بررســی و تحليل داشته باشــند. به عبارتی شــخصی که 
گزينش رأی می کند بايد بتواند علتی منطقی و معقول برای چرايی رأی انتخاب شــده داشته باشــد. 
علاوه بر اينکه رأی منتخب بايد حاوی شرايط ايجابی باشد، بايد شرايط سلبی را نيز نداشته باشد. از 
جمله شرايط سلبی که نبايد در انتخاب رأی وجود داشته باشد، می توان به مواردی ازجمله: نداشتن 
منافع شــخصی در گزينش رأی، نبود ســفارش يا فشار بيرونی، انتخاب صرفاً برای تأييد ديدگاه های 

ازپيش تعيين شده ناقد، جانب داری سياسی، مانور تبليغاتی، شهرت۲ و غيره اشاره داشت.
1. Selection of Judicial Decisions

۲. سلبريتی قضايی مفهومی است در ساليان اخير ناشی از فعاليت قضات در فضاهای ارتباط مجازی توسعه يافته است؛ 
به اين معنا که قضات رفتار سلبريتی گرايانه از خود نشان دهند. در واقع سلبريتی قضايی به قضايی اطلاق می شود که 
رفتارهايی مشابه به سلبريتی ها از خود نشان می دهند، مانند جلب توجه رسانه ها، پيگيری منافع شخصی از شهرت 
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1-2. ارتباط موضوع نقد با انتخاب رأی
انتخاب رأی، ازسوی ديگر، با مفهوم «موضوع پژوهش»۱ ارتباط می يابد. نقد مستلزم تحليل است 
و تحليل نيز مســتلزم تحقيق و پژوهش اســت. نخستين گامی که پژوهشــگر در طراحی هر مطالعه 
تحقيقاتی برمی دارد، انتخاب يا تصميم گيری درباره «موضوع پژوهش» اســت. پژوهش يک فرايند 
اســت و اين فرايند صرفاً به نگارش مربوط نمی شــود؛ بلکه پيش از آن، لازم اســت تا مشــاهداتی 
در اطــراف و پديده ها و نيز يک ســری فعــل و انفعالات در ذهن آدمی رخ دهد تا اساســاً پژوهش 
 .(Caulfield, 2024) شــکل گيرد که به آنهــا «پيش نگارش» يا «پيش پژوهــش» نيز گفته می شــود
«موضوع پژوهش به زمينه يا محتوای کلی اطلاق می شــود که مطالعه به آن اختصاص يافته است و 
چارچوبی را برای فعاليت های پژوهشــی فراهم می آورد» (Creswell, 2014: 76). به طور معمول 
يکی از دشــواری ها و موانعی که در انجام پژوهش ها وجود دارد، انتخاب درســت موضوع تحقيق 
اســت. انتخاب موضوع پژوهش، در نگاه اول شايد ســاده به نظر برسد، اما در حقيقت، بسياری از 
پژوهشگران و متخصصان روش شناسی بر اين باورند که انتخاب درست و دقيق موضوع پژوهش، 
مهم ترين، حســاس ترين و اساســی ترين مرحله از «فرايند تحقيق» است (قديمی قيداری، ۱۳۸۹: 
۳۳). اهميت انتخاب موضوع پژوهش ازســويی از اين لحاظ اهميت می يابد که شــروع پژوهش و 
نيز ادامه درســت آن قائم به آن اســت. بنابراين انتخاب موضوع يکی از دشــوارترين و درعين حال 

مهم ترين مراحل پژوهش است (مطلبی، ۱۳۸۸: ۲۶). 
به طــور کلی، «موضــوع پژوهش» را می تــوان در دو مرحله خلاصه کرد. در مرحله نخســت، 
پژوهشــگر در ذهــن خود به تفکر و تأمل دربــاره يک موضوع می پــردازد. در همين مرحله به طور 
همزمــان علاوه بر تأمــل درخصوص چيســتی، به تأمل دربــاره چگونگی و چرايــی اين موضوع 
نيــز می پــردازد (جاويــد، ۱۳۹۸: ۵۱). همــه اين ســؤالات در کنارِ ســؤال، درخصوص چيســتیِ 
 موضــوع به ايــن صورت ظاهر می شــود که چه چيزی ذهن پژوهشــگر را مشــغول کرده اســت. 
اين سؤال تقريباً همان موضوعی است که در ذهن پژوهشگر وجود دارد. در مرحله دوم پژوهشگر 
پــس از آنکــه خوب تأمل کــرد، برای آن موضــوع در ذهن، به دنبال عنوانی مناســب می شــود که 

قضايی، يا اتخاذ تصميماتی که بيشــتر تحت تأثير فشــارهای عمومی و رسانه ای قرار دارد تا اصول و قواعد حقوقی. 
ايــن نــوع رفتارها نگرانی های زيادی بــه دنبال دارد؛ زيرا می تواند ارزش های اصلــی بی طرفی و عدالت قضايی را 
تضعيف کند. درخصوص صدور و انتشار آرای قضايی نيز اين پديده ممکن است خود را به اين صورت نشان دهد 
که قضات به منظور ديده شــدن آرايی را مبتنی بر علايق مخاطبان خود يا محيط هايی که رفت وآمد دارند صادر کنند 
و به معرض نقد و تحليل نيز بگذارند. برای مطالعه بيشتر درخصوص مفهوم سلبريتی و سلبريتيسم ن.ک.: (اوليايی، 

احمد. (۱۴۰۰). مفهوم شناسی پديده سلبريتيسم، مجله خردورزی، شماره ۳۱، صص: ۲۸_۳۶.)
1. Research Topic
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 آنچــه را در ذهن اســت به منصه ظهور و نمايش و فهم ديگران برســاند که بــه «عنوان پژوهش»۱ 
مشهور است.۲ 

يکــی از نــکات مهمی که بايد در اين اصل مورد توجه قرار گيرد، اين اســت که در يک مطالعه 
پژوهشــی، موضوعــی که قرار اســت درباره آن تحقيق صــورت گيرد، بايد معيــن و دارای حدود 
مشــخصی باشــد. بنابراين، نمی توان از موضوعات کلی و عام برای تحقيق استفاده کرد (آريان پور، 
۱۳۸۹: ۲۶). به عبــارت ديگر، محدوديت موضوع پژوهش يکی از شــرايط اساســی در انتخاب آن 
بوده و درعين حال يکی از مشــکلات در حوزه پژوهش اســت (نظری، ۱۳۹۸: ۱). به طور کلی، اگر 
موضوعی که پژوهشگر قصد تحقيق درباره آن را دارد، از نظر زمانی، مکانی، مفهومی، ساختاری و 
محتوايی بســيار وسيع باشد، دستيابی به نتايج علمی و ساختارمند به ويژه در چارچوب يک تحقيق 
جامع و قابل اتکا، امری دشــوار و گاهی غيرممکن خواهد بود (قديمی قيداری، ۱۳۸۹: ۳۴). بر اين 
اســاس، درعين حال که بايد رأی موردنقد رأی مناســبی باشد، لازم اســت موضوعی که ناقد آن را 
نقد می کند نيز اولاً دارای مرز و محدوده مشــخص باشــد. ثانياً، موضوعی که برای نقد رأی از ميان 
موضوعات مرتبط با آن انتخاب می شــود، بايد دارای قلمرو منطقی و معين باشــد؛ زيرا موضوعات 
کلی و مبهم قابل پژوهش نيستند و نتايج حاصل از آنها نيز قابل استناد نخواهند بود. به همين دليل، 
ناقدان موظف اند تا برای نقد خود موضوعی معين و محدود انتخاب کنند. درصورتی که ناقد به طور 
کلی و بدون داشتن چارچوب مشخص، به نقد يک رأی بپردازد، از حدود نقد علمی خارج می شود؛ 

چراکه اساساً چنين نقدی نمی تواند مبتنی بر يافته های پژوهشی و منطقی باشد.

1-3. عوامل مؤثر در انتخاب
پژوهشــگران موضوعاتــی را کــه قصد بررســی دارند، بــه شــيوه های مختلفی گزينــش می کنند. 
تصميم گيری در انتخاب موضوع پژوهش ازســوی پژوهشــگر، تحت تأثير عوامل متعددی، ازجمله 
«عوامــل درونی» و «بيرونی»،۳ قرار دارد. يکی از عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع پژوهش، رشــته 

1. Research Title
۲. به نظر می رســد که ميان دو اصطلاح «عنوان پژوهش» و «موضوع پژوهش» تفاوت وجود داشــته باشــد. «موضوع 
پژوهش» به زمينه کلی و محدوده ای که پژوهش در آن انجام می شــود و ذهن پژوهشــگر حول محور آن می چرخد، 
گفته می شود. در مقابل، «عنوان پژوهش» عبارتی است که به طور دقيق تر برای پژوهش انتخاب می شود. به طور کلی، 
«موضوع پژوهش» حيطه گسترده تری دارد که فراتر از عنوان انتخابی است. در بسياری موارد، عنوان انتخابی مبين 
موضوع اســت، اما «موضوع پژوهش» دقيقاً همان «عنوان پژوهش» نيســت. به همين دليل پژوهشگران برای تبيين 

موضوع پژوهش، زمان و توجه مستقلی را درنظر می گيرند.
۳. منظور از عوامل درونی، ويژگی ها و شرايط شخصی و ذهنی ای است که به طور مستقيم به خود فرد مربوط می شود. 
عواملی نظير علاقه ها، ترجيحات فردی، تجربيات گذشته، مهارت ها و دانش تخصصی، ازجمله اين عوامل به شمار 
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علمی يا زمينه تخصصی پژوهشــگر است. معمولاً پژوهشگران تمايل دارند موضوعاتی را انتخاب 
کنند که در حيطه علمی و تخصصی آنها قرار دارد. تخصص در يک زمينه علمی زمانی شکل می گيرد 
که پژوهشــگر ترکيبی از دانش نظری (علم) و دانش عملی (تجربه) را در آن حوزه به دســت آورده 
باشــد. اصولاً انجام پژوهش در موضوعاتی خارج از حوزه تخصصی و پژوهشــی، دشوار است و 
نيازمند صرف زمان و منابع بيشــتری اســت (مارکزيک و ديگران، ۱۳۹۱: ۵۳). نقد نيز مرتبه ای از 
تفکر و تعقل است که برای انجام صحيح آن بايد از روش های علمی استفاده کرد. بنابراين نقد علمی 
عبارت اســت از بررسی، تحليل و ارزيابی نقاط قوت و ضعف يک پديده، موضوع يا اثر (حسينی، 
۱۳۹۶: ۱۰۱). اين امر باعث می شــود تا نتايج به دســت آمده از تحليل ها و بررســی ها قابل اعتماد و 
اتکا باشند. ناقد نيز پيش از انجام عمل نقد، دست به تحليل و بررسی می زند؛ اين تحليل و بررسی 
همان پژوهش يا تحقيق است. بنابراين لازم است که شخص ناقد نيز دانش عملی (تجربه) و دانش 
نظری (علم) کافی در موضوع رأی موردنقد را داشته باشد. اساساً نداشتن دانش و تجربه عواملی اند 
که منجر می شــود پژوهشــگر نتواند در حوزه ديگری خارج از حوزه تخصصی خودش مطالعه کند 
(Christensen, 2003: 23). عامل ديگری که در انتخاب موضوع تأثير دارد، علاقه پژوهشگر است. 
پژوهشــگران معمولاً بيش از هرچيز، موضوعاتــی را برای تحقيق گزينش می کنند که مورد علاقه و 
توجه آنان اســت. علاقه پژوهشگران سبب های متفاوتی می تواند داشته باشد؛ گاهی پژوهشگران به 
سبب مطالعات گسترده به يک موضوع علاقه مند می شوند؛ گاهی عامل منافع مادی يا معنوی ممکن 
اســت منجر به علاقه به مطالعه در يک حوزه شــود؛ گاهی نيز عوامل شــغلی، قومی، مذهبی و ملی 
به ايجاد علاقه در شــخص منتهی می شــود. به طور کلی عوامل درونی و بيرونی متعددی بر جريان 
علاقه منــدی تأثير می گذارد. علاوه بر اين دو عامل نام برده می توان به حل مســائل عملی و ابتلايی 
در حوزه کاری، تکاليف و وظايف درســی و آموزشــی، نيازهای مالی، تأثيرپذيری از پژوهش های 
پيشــين، امتيازات علمی و معنوی و مواردی ديگر به عنوان عواملی اند که سبب می شوند موضوعی 

در يک حيطه در ذهن پژوهشگر شکل بگيرد (مارکزيک و ديگران، ۱۳۹۱: ۵۷-۵۴). 
در آخر بايد عنوان داشــت که در هر رأيی ممکن اســت موضوعات متعددی وجود داشته باشد 
که ناقد يا ناقدان به آنها بپردازند. البته ناقد گاهی باوجود موضوعات متعدد درون يک رأی، برايش 
يکی از موضوعات رأی صادره مورد ســؤال واقع می شــود و با تأمل در آن خصوص در تحليل آن 
موضوع می کوشــد و با تحقيق و پژوهش در آن خصوص با تعيين عنوانی برای آن موضوع مبادرت 
به تحليل، نقد و بررســی رأی صادره در آن موضوع می کند. گاهی نيز رأســاً موضوع نقد يک رأی به 

می روند. در مقابل، عوامل بيرونی به شــرايط و مقتضيات خارجی ای اشــاره دارند که مســتقل از ذهن فردند؛ مانند 
نيازهای اجتماعی، الزامات سازمانی، شرايط محيطی، عوامل فرهنگی، قومی و اقتصادی.
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اين صورت است که رأی صادره را به نحو کلی نقد می کند. در اين حالت موضوع نقد عبارت است 
نقد يک رأی. پس در هر نقد رأيی لازم است علاوه بر تبيين موضوع رأی موردنقد و اينکه قرار است 
چه چيزی به تحليل و نقد گذاشــته شود، ناقد برای نقدی که انجام می دهد عنوانی نيز برگزيند. پس 
در مقام جمع بندی بايد عنوان داشت که ناقد بايد ابتدا رأيی را براساس معيارهايی گزينش و پس از 
آن برای نقد آن موضوعی انتخاب کند تا تحليل و نقدش چارچوب داشته باشد. البته رابطه تنگاتنگی 
ميان انتخاب موضوع و انتخاب رأی دارد؛ به نحوی که در بســياری موارد با انتخاب رأی، موضوعی 

که بايد بحث شود نيز مشخص می شود.

2. معیارهای انتخاب
برای انتخاب رأی مناســب به منظور نقد و تحليل، نياز اســت که معياری مشــخص و منطقی وجود 
داشــته  باشد تا اين انتخاب فقط براساس علاقه و ذوق شخصی صورت نپذيرد. انتخاب رأی برای 
نقد و تحليل بايد براســاس اهداف، معيارها و شــاخص هايی مشــخص انجام شــود که همگان را 
قانع کند. انتخاب کننده رأی، خواه ناقد باشــد يا فرد ديگری، بايد دلايل موجه ی برای انتخاب رأی 
داشــته  باشــد و از معيارهای معين و منصفانه ای پيروی کند تا نتيجه تحليل و نقد از دقت و اعتبار 

قابل اتکاتری برخوردار باشد. در اين قسمت به تبيين اين معيارها خواهيم پرداخت.

2-1. جایگاه و ارزش رأی در نظام قضایی
يکی از مهم ترين معيارهای انتخاب رأی توجه به جايگاه و ارزشی است که آن رأی در نظام قضايی 
و حقوقی يک کشــور دارد. در يک نظام قضايی، نهادها، ارکان و مراجع متعددی پيش بينی شــده اند 
کــه هرکدام براســاس نيازها و مقاصدی که بــرای امر قضا وجود دارد، دارای وظايف، ســاختار و 
ســازمانی هستند. رأی قضايی تصميمی است که مرجع قضايی رسيدگی کننده درخصوص موضوعِ 
مــورد دعــوای طرفين، به منظور فصل خصومــت يا فراهم کردن مقدمات رســيدگی قضايی، صادر 
می کند و شامل حکم و قرار است (انصاری و طاهری، ۱۳۸۶: ۸۵۸). اين رأی صادره بسته به اينکه 
از کدام مرجع قضايی صادر شــود، از نظر جايگاه و ارزشــی که دارد متفاوت است. بنابراين، زمانی 
کــه از ارزش و جايــگاه رأی در نظام قضايی صحبت می شــود، منظور اين اســت که رأی از کدام 
مرجع قضايی و با چه کيفيتی صادر شده  است. در واقع کسی که رأيی را برای تحليل و نقد گزينش 
می کنــد بايد ارزش و جايگاه رأی صادرشــده در نظام قضايی را از طريق اشــاره به جايگاه مرجع 
رسمی رأی آن و نيز تأثيری که رأی موردنقد بر نظام قضايی داشته است، نشان دهد (ياوری، ۱۳۹۶: 
۲۰). به عبارت ديگر، اصولاً رأيی بايد برای نقد و تحليل گزيده شــود که ازحيث پيشــينه قضايی و 
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تأثيرگذاری قضايی ارزشــمند باشــد. اصولاً مراجع قضايی عالی قشــری از پرونده ها را رسيدگی 
می کنند که دارای اهميت حقوقی بالا، پيچيدگی های خاص يا جنبه های استثنايی در سيستم قضايی 
کشــور هستند. ازسوی ديگر مراجع عالی حســب وظيفه نظارتی که بر آرای مراجع پايين تر دارند، 
ازحيــث ارزش در مرتبــه بالاتری از مراجع بدوی قرار دارند. مراجــع بدوی صف اول برخورد با 
مناقشــات هستند و آرای اين مراجع دربرگيرنده همه جزئيات دعواست (رضايی نژاد، ۱۴۰۰: ۶۶). 
آرای صادره ازســوی مراجع بدوی از طرف يک قاضی صادر می شود. مراجعی که بالاتر از مراجع 
بدوی قرار می گيرند مراجع عالی محســوب می شوند که در نظام حقوقی ما با تعدد قاضی رسيدگی 
می شوند. البته رسيدگی با تعدد قاضی در برخی مراجع بدوی نيز ديده می شود؛۱ ولی در مراجع عالی 
يکی از ويژگی های اين مراجع رسيدگی با تعدد قاضی است (ياری، ۱۳۹۷: ۲). مراجع قضايی عالی 
مراجعی اند که علی القاعده ابتدا به ســاکن به هيچ دعوايی رســيدگی نمی کنند. در واقع، اين مراجع 
به شــکايات و اعتراضات عادی و فوق العاده نسبت به آرای صادره مراجع پايين تر رسيدگی دوباره 

می کنند (يوسف زاده، ۱۳۹۴: ۱۱۶ ).
البته بايد عنوان داشــت که مراجع عالی مفهومی نسبی نيز هستند؛ برای مثال، دادگاه تجديدنظر 
اســتان نســبت به دادگاه عمومی حقوقی مرجع عالی تر محسوب می شود و همين دادگاه تجديدنظر 
نسبت به ديوان عالی کشور مرجع پايين تر محسوب می شود. ولی به طور کلی به مراجعی که رسيدگی 
ابتدايی ندارند، مراجع عالی گفته می شــود. اين مراجع عالی، علاوه بر نظارت ماهيتی و شــکلی بر 
آرای صــادره، ازحيث قانونی به نظارت حســن اجرای قوانين و نيز ايجــاد رويه های قضايی تأثير 
دارنــد. علــت ديگر ارزش اين آرا اين اســت که علی الاصول مراجع عالی با تعدد قاضی تشــکيل 
می شــوند و قضــات اين محاکم، قضات باتجربه تری اند و به واســطه اين تجربــه و تعدد در صدور 

۱. به عنوان مثال در مواد (۲۹۶) و (۲۹۷) قانون آيين دادرسی کيفری، دادگاه کيفری يک و نيز دادگاه انقلاب در مواردی 
که شرايط ماده (۳۰۲) اين قانون را داشته باشد، نيز بايد با تعدد قاضی رسيدگی گردد (برای مطالعه بيشتر درخصوص 
فلسفه و جايگاه تعدد قاضی در رسيدگی قضايی ن.ک.: غياثوند، سعيد، ميرزايی، مجيد و حسين زاده، حسين (۱۴۰۲). 
جايگاه تعدد قاضي در ترتيبات رســيدگي و صدور حكم، مطالعات علوم سياســی، حقوق و فقه، دوره ۹، شــماره ۳، 

پاييز، صص ۴۵۹_۴۸۲).
الف- ماده (۲۹۶) قانون آيين دادرسی کيفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴): «دادگاه کيفری يک دارای رئيس و دو مستشار 
اســت که با حضــور دو عضو نيز رســميت می يابد. در صورت عدم حضــور رئيس، رياســت دادگاه به عهده عضو 

مستشاری است که سابقه قضايی بيشتری دارد».
ب_ ماده (۲۹۷) قانون آيين دادرسی کيفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴): «دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخيص 
رئيس قوه قضائيه در حوزه قضايی شهرستان ها تشکيل می شود. اين دادگاه برای رسيدگی به جرائم موجب مجازات 
مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) اين قانون دارای رئيس و دو مستشــار اســت که با دو 
عضو نيز رسميت دارد. دادگاه برای رسيدگی به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علی البدل يا يک مستشار 

تشکيل می شود».
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آرای، اشــتباهات رخ داده اصلاح می شود و نظر دو يا چند قاضی در تصميم گيری قضايی نيز ميزان 
اشتباه را کاهش می دهد (لسانی و ديگران، ۱۳۹۵: ۲۹۶). بنابراين، اينجا به عنوان يک معيار، ممکن 
اســت ناقدان آرای قضايی مبتنی بر اين معيار بررسی و نقد انجام دهند؛ کمااينکه بسياری از اساتيد 
و صاحب نظران نيز بيشــتر به آرای مراجع عالی همچون ديوان عالی کشور توجه دارند و اساساً اگر 
قرار باشــد نقدی بر موضوعی در رويه قضايی بپردازند، به اين آرا اســتناد می کنند.۱ براين اســاس، 
ازحيــث ارزش و اعتبار توجه به آرای صادره و نيز جايگاهی که هر رأی در نظام حقوقی و قضايی 

ما دارد، می توان آرای اين مراجع را برای تحليل و نقد آرای قضايی انتخاب کرد.

2-1-1. آرای دیوان‌عالی کشور یا دیوان عدالت اداری
بی ترديد، آرای صادره از ديوان عالی کشور يا ديوان عدالت اداری، به عنوان نهادهای عالی قضايی، 
از جايگاه ويژه ای در نظام حقوقی برخوردارند و برای تحليل و نقد آرای قضايی و استنباط اصول 
حقوقی در بالاترين مرتبه اهميت قرار دارند. باوجود اين، تمامی آرای اين دو مرجع دارای ارزش 
و جايگاه يکسان در نظام حقوقی نيستند. مطابق اصل (۱۶۱) قانون اساسی، ديوان عالی کشور وظيفه 
نظارت بر حسن اجرای قوانين در محاکم را برعهده دارد و در اين راستا با نقض و ابرام آرای صادره 
در مقام رســيدگی فرجامی، رســيدگی فوق العاده موضوع ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسی کيفری و 
نيــز صــدور آرای وحدت رويه به اين امر می پردازد (حســن زاده، ۱۳۹۱: ۶۱). در واقع ديوان عالی 
کشــور «نگهبان قانون در قلمرو آرا محاکم» و «پاســدار اجرای قانون در تشکيلات قضايی» است 
(صدرزاده، ۱۳۸۰: ۳۰۳). معيار ارزيابی اهميت اين آرا به نقش آنها در ايجاد انســجام رويه قضايی 
و تأثيرگذاری بر تفســير قوانين بازمی گردد. در اين ميان، آرای وحدت رويه به دليل نقش کليدی در 
هماهنگ ســازی رويه های قضايی و الزام آوری برای تمامی مراجع قضايی، در بالاترين مرتبه قرار 
دارند. پس از آن، آرای اصراری که نمايانگر پافشــاری بر يک تفســير مشخص از قانون اند، اهميت 
می يابنــد. در نهايــت، آرای منجر به نقض حکم فرجام خواســته نيز به دليل نقــش اصلاحی خود، 

جايگاهی مهم، اما به نسبت پايين تر دارند (زرکلام، ۱۳۹۱: ۳).

۱. در نظام های حقوقی کامن لايی همانند انگلســتان و ايالات متحده آمريکا، آرای مراجع عالی در تحقق مفهوم قاعده 
ســابقه (Stare Decisis) و رويه هــای لازم الاتباع (Binding Precedents)، اهميــت، جايگاه و ارزش بالايی دارند. 
 Supreme) در نظام قضايی و حقوقی کشــورهای کامن لايی آرای صادره ازســوی مراجع عالی همچون ديوان عالی
Court) و دادگاه تجديدنظــر (Court of Appeal) علاوه بــر اينکه فصل خصومــت در آن دعوا را می نمايند، کارکرد 
قانون را نيز دارند (برای مطالعه بيشــتر ن.ک.: وکيليان، حســن (۱۳۹۷). جايگاه رويه قضايی و قانون به عنوان منابع 

حقوق در دکترين حقوقی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال ۱۹، شماره ۵۸، بهار، صص ۸۱-۵۷).
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2-1-1-1. آرای وحدت رویه
در نظام حقوقی ما، دو مرجع اصلی صلاحيت صدور آرای وحدت رويه را دارند: ديوان عالی کشور 
و ديوان عدالت اداری. در ميان آرای صادره ازســوی ديوان عالی کشــور يــا ديوان عدالت اداری، 
آرای وحــدت رويه قضايی صادره ازســوی هيئت عمومی اين دو مرجــع قضايی، باارزش ترين و 
پراهميت ترين آرايی اند که ازســوی اين دو نهاد قضايی صادر می شــود. بنابراين، نقد و تحليل اين 
آرا اهميت فراوانی دارد؛ چراکه آرای وحدت رويه در شــرايطی صادر می شوند که دادگاه های تالی 
تفاسير متضاد از يک يا چند قاعده حقوقی در موارد مشابه ارائه کرده اند و اين اختلاف به اندازه ای 
اهميت يافته که تصميم گيری نهايی به مرجع عالی قضايی، نظير ديوان عالی کشــور يا ديوان عدالت 
اداری، ســپرده شده اســت (زرکلام، ۱۳۹۱: ۳). ازحيث اولويت بندی نيز آرای وحدت رويه صادره 
ازسوی ديوان عالی کشور نسبت به ديوان عدالت اداری دارای اولويت بيشتری است. مطابق «اصل 
(۱۶۱) قانون اساسی»،۱ يکی از وظايف مهم ديوان عالی کشور «ايجاد وحدت رويه قضايی» است. 
به نحو کلی تر ديوان عالی کشــور نقش تضمين وحدت تفاسير قواعد حقوقی، جلوگيری از انحراف 
در اجرای قوانين در محاکم و تنظيم رويه قضايی را عهده دار اســت (شــمس، ۱۳۹۸: ۴۴۷). اساساً 
وجود تعارض و تهافت ميان آرای صادره ازسوی محاکم امر مطلوبی نيست. تحقق عدالت قضايی، 
اســتقرار حاکميت قانون و ارتقای کارايی قضايی مستلزم ايجاد وحدت رويه قضايی و نبود تهافت 
و تعارض ميان آرای محاکم دادگستری است (رفيعی، ۱۳۹۸: ۱۰۸ و ۱۰۹). به طور کلی تر، اين اصل 
ديوان عالی کشور را به عنوان پاسدار اجرای صحيح قوانين در محاکم معرفی کرده است. ازاين رو، 
ديوان عالی کشور در مواردی که برای جبران خلأها وارد عمل می شود و رأی وحدت رويه قضايی 
صادر می کند، در واقع در راســتای اجرای اين وظيفه خطير گام برمی دارد. ديوان عالی کشور ممکن 
اســت از طرق مختلفی به وظيفه خود مبنی بر ايجاد وحدت رويه قضايی و همچنين پاســداری از 
اجرای صحيح قوانين در محاکم اقدام کند. يکی از مهم ترين اقدامات ديوان در اين راستا، صدور آرای 
وحدت رويه قضايی است (رفيعی، ۱۴۰۱: ۴۲). در اين راستا، ديوان عالی کشور به استناد ماده واحده 
راجع بــه وحدت رويه قضايی مصوب ۱۳۲۸ و نيز ماده (۳) الحاقی به قانون آيين دادرســی کيفری 
مصوب ۱۳۳۷، برای اولين بار نهادی تحت عنوان رأی وحدت رويه قضايی را پيش بينی کرد.۲ درحال 
حاضر، ماده (۴۷۱) قانون آيين دادرســی کيفری مصوب ۱۳۹۲ مفهوم و شــرايط رأی وحدت رويه 

۱. اصل (۱۶۱) قانون اساسی: «ديوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت 
رويه قضايی و انجام مســئوليت هايی که طبق قانون به آن محول می شــود، براســاس ضوابطی که رئيس قوه قضائيه 

تعيين می کند تشکيل می گردد».
۲. برای ديدن «سير تحولات قانونی نهاد آرای وحدت رويه» ن.ک.: رفيعی، محمدرضا. (۱۴۰۰). چالش های نهاد آرای 

وحدت رويه، فصلنامه حقوقی دادگستری، دوره ۸۵، شماره ۱۱۴، تابستان، صص ۲۲۸-۲۲۵.
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 قضايی ديوان عالی کشــور را پيش بينی کرده است (اداره وحدت رويه ديوان عالی کشور، ۱۳۸۳: ۳). 
اين ماده در اين راســتا بيان داشــته است: «هرگاه از شــعب مختلف ديوان عالی کشور يا دادگاه ها، 
نســبت به موارد مشــابه، اعم از حقوقی، کيفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانين، آرای 
مختلفی صادر شــود، رئيس ديوان عالی کشــور يا دادســتان کل کشــور، به هر طريق که آگاه شوند، 
مکلف اند نظر هيئت عمومی ديوان عالی کشــور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواســت کنند». 
رأی وحدت رويه به معنای اخص به رأی ی اطلاق می شــود که توســط هيئــت عمومی ديوان عالی 
کشــور صادر می شود و در واقع اســتنباط اين هيئت از قانون درخصوص موضوع موردنظر را بيان 
می کند؛ ازسويی نيز صدور رأی وحدت رويه قضايی ازسوی هيئت عمومی ديوان عالی کشور ايجاد 
رويه قضايی لازم الاتباع نيز می کند (مهرپور، ۱۳۹۱: ۴۰۹). در تعريفی کلی تر، آرای وحدت رويه را 

می توان حل تعارض آرای از طريق صدور يک رأی عام و کلی دانست (کاتوزيان، ۱۳۹۵: ۱۵۵). 
آرای وحدت رويه صادره ازسوی هيئت عمومی ديوان عالی کشور در حکم قانون بوده و قواعد 
حکومت قانون مقدم و مؤخر نيز بر آن جاری خواهد بود. براين اســاس، ازحيث اهميت و جايگاه 
و نيز ارزشــی که در نظام قضايی دارد در اولويتِ بررســی قرار می گيرد؛ به خصوص آنکه اساتيد و 
حقوق دانان نيز بيشتر به سمت بررسی و نقد اين آرا رفته اند. در مرتبه بعدی و اهميت برای انتخاب 
آرا برای نقد و بررســی آرای وحدت رويه و پــس از آن آرای ايجاد رويه ديوان عدالت اداری اند. 
در اين راستا ماده (۸۹) قانون ديوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰ درخصوص رأی وحدت 
رويه ديوان عدالت اداری بيان داشته است: «هرگاه به تشخيص رئيس ديوان، در موضوعات مشابه، 
آرای متعارض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، وی می تواند دستور بررسی آن را جهت 
صــدور رأی وحــدت رويه صادر نمايد. هيئت عمومی پس از بررســی و احــراز تعارض، با اعلام 
رأی صحيح، نســبت به صدور رأی وحدت رويه اقــدام می کند. در صورتی که هيئت عمومی آرای 
موضــوع تعارض را غير صحيح تشــخيص دهد، نظر صحيح را با صــدور رأی وحدت رويه اعلام 
می کند. اين رأی برای شــعب ديوان و مراجع اداری و همچنين برای هيئت های تخصصی و هيئت 
عمومی در مورد رســيدگی به ابطال مصوبات موضوع  بند «۱» ماده (۱۲) اين قانون در ارتباط با آن 
موضوع لازم الاتباع اســت. اثر آرای وحدت رويه نســبت به آينده است، ليکن در مورد احکامی که 
در رأی هيئت عمومی مطرح و غير صحيح تشــخيص داده  شــده  اســت، شخص ذی نفع ظرف يک 
ماه از تاريخ درج رأی در روزنامه رســمی حق تجديدنظرخواهی را دارد. در اين صورت پرونده به 
شعبه تجديدنظری که قبلاً به پرونده رسيدگی نکرده  است، ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به 
رســيدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رويه اســت. آرای وحدت رويه هيئت عمومی ديوان، 

فقط به موجب قانون يا رأی وحدت رويه موخر، بلااثر می شود». 
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مــاده (۹۰) همين قانون اصلاحی تاريخ فوق درخصوص رأی ايجاد رويه بيان داشــته اســت: 
«هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشــابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس 
ديوان می تواند موضوع را در هيئت عمومی مطرح و تقاضای تســری آن را نســبت به موضوعات 
مشــابه نمايد. در صورتی که هيئت عمومی آرای صادرشــده را صحيح تشــخيص دهد، آن را برای 
ايجــاد رويــه تصويب می نمايد و چنانچه آرای مشــابه مذکور را غير صحيح تشــخيص دهد، رأی 
صحيــح را جهت ايجاد رويه صادر و اعلام می کند. اين رأی برای شــعب ديوان و مراجع اداری و 
هيئت ها و کميسيون های موضوع  بند «۲» ماده (۱۰) اين قانون و همچنين برای هيئت های تخصصی 
و هيئت عمومی در مورد رسيدگی به ابطال مصوبات موضوع  بند «۱» ماده (۱۲) اين قانون در ارتباط 
با آن موضوع، لازم الاتباع اســت». نکته ای که بايد اينجا اشــاره داشت، اين است که آرای وحدت 
رويه ديوان عدالت اداری برای مراجع قضايی و ديوان عالی کشور ازحيث قانونی لازم الاتباع نيست 
و صرفاً ممکن است ازحيث ارشادی در مواردی برای محاکم عمومی به عنوان استدلال رأی آورده 
شــود (رفيعی، ۱۳۹۹: ۴۷). در مقابل برخی نيز اعتقاد بر اين داشــته اند که آرای وحدت رويه ديوان 
عدالت اداری صرفاً برای مراجع اداری و شعب ديوان عدالت لازم الاتباع نبوده و برای شعب دادگاه 

و ديوان عالی کشور نيز لازم الاتباع است.۱

2-1-1-2. آرای اصراری
همان طور که پيش تر اشــاره شــد، ديوان عالی کشــور وظيفه خود مبنی بر نظارت بر اجرای صحيح 
قوانين و مقررات در آرای محاکم را با نقض و ابرام در مرحله فرجام خواهی اعمال می کند. زمانی که 
محکوم عليه از ديوان عالی کشور اعلام مغايرت رأی مورد فرجام را ازحيث نداشتن تطابق با موازين 
شــرعی و مقررات قانونی می خواهد، در اين حالت، پس از رسيدگی فرجامی در ديوان عالی کشور، 
چنانچه مطابقت رأی فرجام خواســته با موازين شرعی و مقررات قانونی را احراز کند، رأی را ابرام 
و در صورت مغايرت، رأی صادره را نقض می کند. باتوجه به اينکه ديوان کشــور رســيدگی ماهيتی 
ندارد، در اين صورت رأی را نقض می کند و برای رسيدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می دهد 
(شمس، ۱۳۹۸: ۴۲۳). در مواردی که پرونده به دادگاه ديگری ارجاع می شود، ممکن است آن دادگاه 
نيز به همان نتيجه ای برســد که دادگاه نخستين رســيده بود و رأيی مشابه با حکم نقض شده، مبتنی بر 
همان علل و اسباب، صادر کند. در اين حالت، رأی صادره به عنوان «رأی اصراری» شناخته می شود؛ 
به اين معنا که دادگاه دوم بر ديدگاه و نظر دادگاه نخســت اصرار می ورزد. اگر نســبت به اين رأی نيز 

۱. برای مطالعه بيشتر ن.ک.: دانشپور بخشايشی (۱۳۸۵). ديدگاه: تقابل آرای وحدت رويه ديوان عدالت اداری با آرای 
ديوان عالی کشور، فصلنامه حقوقی دادگستری، دوره ۷۰، شماره ۵۰، تابستان، صص ۱۳۴-۱۲۱. 
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بار ديگر فرجام خواهی انجام شــود و شعبه ديوان عالی کشور آن را مغاير با موازين شرع يا مقررات 
قانونی تشخيص دهد، حسب مورد پرونده برای بررسی نهايی و تصميم گيری به هيئت عمومی شعب 
حقوقی يا کيفری ديوان عالی کشــور ارجاع خواهد شد (مدنی، ۱۳۹۵: ۱۰۴). در نهايت تصميمی که 
هيئت عمومی شعب حقوقی يا کيفری اتخاذ می کند، برای دادگاه سوم که رسيدگی پرونده به آن ارجاع 
می شــود لازم الاتباع اســت. به اين رأی صادرشده ازسوی هيئت عمومی شعب حقوقی يا کيفری که 
در «ماده (۴۰۸) قانون آيين دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹»۱ آمده است، در اصطلاح ميان حقوق دانان 
«رأی اصراری» گفته می شود (کريمی، ۱۳۹۰: ۶۴). اين آرا که در چند رفت وبرگشت بين دادگاه های 
عالی و ديوان عالی کشور صادر می شوند، به دليل تعدد تصميمات و تعدد قضات که در مراحل مختلف 
درخصوص مورد اظهارنظر می کنند، از آرايی شمرده می شوند که ارزش تفسير و نقد دارند. هرچند 
اين آرا الزام آور نيســتند، گاه حاوی ديدگاه هايی اند که از نگاه جامعه حقوقی جای تأمل دارند و نقد 

آنها می تواند در پيشرفت حقوق مؤثر باشد (زرکلام، ۱۳۹۱: ۳).

2-1-1-3. تصمیمات منجر به نقض رأی فرجام‌خواسته 
يکی از طرق فوق العاده شکايت از آرای قطعی فرجام خواه ی است. در توضيح رأی وحدت رويه 
و رأی اصراری تبيين شــد که ديوان عالی کشــور وظيفه خود را مبنی بر «نظارت بر اجرای صحيح 
قوانين در محاکم» با نقض و ابرام آرای فرجام خواسته اعمال می کند. بنابراين، ديوان عالی کشور در 
فرجام خواهی صرفاً انطباق رأی صادره را با موازين شــرعی و مقررات قانونی۲ بررســی و از ورود 

۱. ماده ۴۰۸ قانون آيين دادرســی مدنی: «درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در ديوان عالی کشور دادگاه با 
ذکر استدلال طبق رأی اوليه اقدام به صدور رأی اصراری نمايد و اين رأی مورد درخواست رسيدگی فرجامی واقع 
شــود، شــعبه ديوان عالی کشور درصورت پذيرش استدلال رأی دادگاه را ابرام، در غير اين صورت پرونده در هيئت 
عمومی شــعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شــعبه ديوان عالی کشــور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و 
پرونده به شــعبه ديگری ارجاع خواهد شــد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيئت عمومی ديوان عالی کشور حکم 

مقتضی صادر می نمايد. اين حکم در غير موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می باشد.»
۲. خلاف «قانون بودن» در معنای گسترده و عام شامل هر تخلفی می شود که در آن، در رسيدگی يا صدور رأی از قوانين 
ماهوی يا شکلی تخطی شده باشد. تخلف از قانون به اين معنا شامل موارد نقض در فرجام که در مواد (۳۷۱) قانون 
آيين دادرســی مدنی به بعد (مواد (۵۵۹) قانون آيين دادرســی مدنی ســابق به بعد) بيان شــده است، می شود. به نظر 
می رسد قانون آيين دادرسی مدنی در به کار بردن «خلاف قانون» در معنای عام يا خاص، رويه واحدی ندارد. وقتی 
در ماده (۳۶۶) قانون آيين دادرسی مدنی، فرجام را عبارت از تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت رأی با شرع يا قانون 
معرفی می کند و تمام موارد نقض در فرجام را در «عدم مطابقت با شــرع يا قانون» خلاصه می کند، معلوم اســت که 
اينجا معنای عام «خلاف قانون» موردنظر است. در غير اين صورت، تعريف فرجام تعريفی مضيق و محدود می شد 
که بســياری از موارد و مصاديق را دربرنمی گرفت (حســن زاده، مهدی (۱۳۹۲). مقايسه جهات تجديدنظر، فرجام و 

اعاده دادرسی، فصلنامه مطالعات حقوقي دانشگاه شـيراز، دوره ۵، شماره ۳، زمستان، صص ۵۵ و ۵۳.).
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به بررســی ماهوی يا موضوعی پرونده خودداری می کند. ماده (۳۶۶) قانون آيين دادرسی مدنی نيز 
رســيدگی فرجامی را به «تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازين 
شرعی و مقررات قانونی» تعريف کرده است (حسن زاده، ۱۳۹۱: ۶۱ و ۶۲). از ميان آرايی که توسط 
ديوان عالی کشور يا ديوان عدالت اداری صادر می شود، آرايی که منجر به نقض رأی فرجام خواسته 
می شــوند، ازنظر پيشينه قضايی نسبت به آرايی که رأی تالی را ابرام می کنند، ارزش بيشتری دارند. 
زيرا ديوان مکلف اســت برای نقض رأی فرجام خواســته، ديدگاه خود را توجيه و آن را مدلل کند.۱ 
در ميان آرای اخير نيز ارزشــمندترين آنها آرايی است که به دليل مغايرت با قانون توسط رأی مورد 
اعتراض اســت. پس از آن، آرايی مدنظر اســت که در آنها رأی فرجام خواسته به دليل فقدان مبنای 

قانونی نقض می شوند (زرکلام، ۱۳۹۱: ۴).
به طورکلی، علل نقض آرا را می توان در چهار دسته اصلی خلاصه کرد (موحديان، ۱۳۹۷: ۲۰۳): 
اول، ممکن است نقض به دليل نقص در تحقيقات و روند رسيدگی باشد. در اين صورت، شعبه 
ديوان رأی را نقض می کند و پرونده را برای بررسی و رسيدگی مجدد به همان شعبه بازمی گرداند.

دوم، گاهی ديوان عالی کشــور قرار صادره را نقض می کنــد. در چنين مواردی نيز پرونده برای 
رسيدگی دوباره به همان شعبه ای که قرار را صادر کرده است، ارجاع داده  می شود.

ســوم، نقض به دليل عدم صلاحيت دادگاه صادرکننــده رأی رخ می دهد. در اين حالت، ديوان 
پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند. 

چهارم، گاهی ديوان ايرادهايی را در تفسير و برداشت دادگاه از قوانين شناسايی می کند و وارد 
ماهيت دعوا می شــود. در اين وضعيت، پرونده به يک شــعبه هم عرض فرستاده می شود تا براساس 

ديدگاه ديوان و رفع ايرادات، مجدداً بررسی شود. 
نقض های مرتبط با عدم صلاحيت معمولاً از منظر اســتدلال حقوقی پيچيدگی زيادی ندارند و 
صرفاً برای تعيين مرجع صالح مطرح می شــوند. اما نقض هايی که به دليل ايرادات در تفسير قوانين 

رخ می دهند، غالباً نيازمند استدلال دقيق و پيچيده تری اند و از اهميت بيشتری برخوردارند.

۱. نگارنده براساس کار پژوهشی که در پژوهشگاه قوه قضائيه درخصوص استخراج آرای مناسب و خوب برای انتشار با 
سامانه ملی آرای قضايی و سامانه تناد داشته است، به صورت مستقيم مشاهده کرده است که آرای ابرامی ديوان عالی 
کشــور در مقام فرجام خواهی صرفاً دارای خلاصه پرونده اســت و اساســاً رأيی که ابرام شده است، به تنهايی چيزی 
برای نقد و تحليل ندارد. البته گفتنی اســت که بســياری از آرای ابرام شــده از اين حيث که ممکن است نشانگر رويه 
قضايی باشــند، اهميت دارند و در اين موارد اهميت فوق العــاده می يابند. ولی معمولاً رأی مورد ابرام به همراه آرای 
صادره ازســوی محاکم بدوی و تجديدنظر مورد تحليل و نقد قرار می گيرد. علاوه بر نشــان دادن رويه قضايی شــعب 
ديوان عدالت اداری در مقابل استدلال ها و ادله طرفين دعوا، اين دسته از آرای از حيث موضوعی نيز اهميت دارند. 
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2-1-1-4. آرای تجویز اعاده دادرســی به‌اســتناد خلاف شرع بین موضوع ماده )477( قانون آیین 
دادرسی کیفری

می دانيم که حتی شايســته ترين قضات نيز، همچون ســاير انســان ها، ممکن اســت دچار اشتباه يا 
لغزش شــوند. از همين رو، پيش بينی طرق متعدد برای شــکايت از آرای قضايی تدبيری اســت که 
نظام حقوقی برای تضمين عدالت و اصلاح احتمالی اشــتباهات قضايی انديشيده  است. اين طرق 
شکايت، فرصتی فراهم می آورند تا آرای صادره توسط قضات، تحت بازبينی و ارزيابی مجدد قرار 
گيــرد و از بروز بی عدالتی يا تضييع حقوق افراد جلوگيری شــود (شــمس، ۱۳۹۸: ۲۷۴). بنابراين، 
بســيار مهم است اشتباهاتی که ممکن است ازســوی قضات در صدور آرا در اثر کمبود دقت، عدم 
تخصص، مشــکلات آمار گرايی، طرح نامناسب دعوا و مخفی کردن برخی ادله رخ می دهد، توسط 
قضات باتجربه تر در مرجعی بالاتر، شناســايی و جبران شــود و ايشان بتوانند از اين طريق از روح 
قوانين و مقررات و نيز حقوق اشخاص حمايت کنند. اعاده دادرسی خاص يا تجويز اعاده دادرسی 
موضوع ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسی کيفری يکی از جهاتی است که رئيس قوه قضائيه۱ به عنوان 
عالی ترين مقام دســتگاه قضايی و به عنوان مجتهدی عادل و آگاه به امور قضايی به اين امر مبادرت 
می کنــد؛ چراکه حق جلوگيری از صدور و اجرای احکام خلاف بيّن شــرع را دارد (فرخوش انجام 
و ديگران، ۱۳۹۶: ۱۳۰ و ۱۳۱). ماده (۴۷۷) در اين راســتا چنين بيان داشــته است: «در صورتی که 
رئيــس قــوه قضائيه رأی قطعی صادره از هر يک از مراجع قضايی را خلاف شــرع بيّن تشــخيص 
دهد، با تجويز اعاده دادرســی، پرونده را به ديوان عالی کشــور ارسال تا در شعبی خاص که توسط 
رئيس قوه قضائيه برای اين امر تخصيص می يابد رسيدگی و رأی قطعی صادر نمايد. شعب خاص 
مذکور مبنی بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسيدگی مجدد اعم از شکلی 
و ماهــوی به عمل می آورنــد و رأی مقتضی صــادر می نمايند». برخی از حقوق دانــان از اين ماده 

تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» ياد کرده اند (خالقی، ۱۳۹۳: ۴۷۷). 

2-1-2. آرای سایر مراجع
در ميان ساير مراجع قضايی ازحيث ارزش، جايگاه و اهميت مرجع صادرکننده، رأی محاکم بدوی 
هماننــد دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانــواده و دادگاه صلح و نيز رأی محاکم تجديدنظرخواهی 
همچون دادگاه تجديدنظر اســتان در مقام تجديدنظرخواهی يــا فرجام خواهی قرار می گيرند. رأی 
بدوی به تصميم نهايی پايين ترين مرجع رسيدگی کننده به يک دعوا در سلسله مراتب مراجع قضايی 

۱. هرچند به عقيده نگارنده اين طريق می تواند موجبات ســليقه ای شــدن و برهم زدن نظــام قضايی را به وجودآورد و 
نوعی حس بی عدالتی را ايجاد نمايد. شأن رئيس دستگاه قضا بايد به گونه ای باشد که مصون از موضع تهمت باشد.
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اطلاق می شــود. از اين منظر، تصميماتی که توســط هيئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، دادسرای 
عمومــی و انقــلاب، دادگاه های حقوقی و کيفری (اعم از دادگاه هــای کيفری يک و دو) و همچنين 

شعب بدوی ديوان عدالت اداری صادر می شود، همگی در زمره آرای بدوی قرار می گيرند.
اين نوع آرا در واقع نخســتين مرحله از فرايند قضايی اند که معمولاً در صورت وجود اعتراض 
يا شــکايت، در مراحل بعدی ازســوی مراجع تجديدنظــر يا عالی تر بازبينی و ارزيابی می شــوند 

(رضايی نژاد، ۱۴۰۰: ص ۶۶).
آرايــی که در مقام تجديدنظر نســبت به تصميم بدوی اتخاذ می شــود، تفــاوت اين نوع آرا در 
کامن لا بســيار بيشــتر از نظام حقوقی رومی-ژرمنی اســت و اصولاً می توان گفت که تفاوت نحوه 
نگارش رأی در اين دو نظام در تفاوت اين دو نوع رأی ظهور می يابد. دليل آن نيز روشــن اســت؛ 
قاعده ســابقه در کامن لا در نظام حقوقی رومی-ژرمنی ديده نمی شــود. لزوم تبعيت از آرای مراجع 
عالــی دو اثر مهم و متقابل دارد: يکی اهميت فراوان آرای پژوهشــی و ديگری اهميت اندک آرای 
بــدوی. در کشــورهای تابع رومی-ژرمنی اين تفــاوت اگرچه تا اين اندازه وجــود ندارد، اهميت 
آرای مراجع عالی مانند کامن لا بيشــتر از سايرين اســت؛ اگرچه کيفيت آرای آنها لزوماً بهتر نيست 

(رضايی نژاد، ۱۴۰۰: ص ۶۵).
البتــه اصولاً در نقد آرای بدوی و تجديدنظر برای ديــدن نظرهای موافق و مخالف با همديگر 
به نقد و بررسی گذاشته می شوند. در اين تقسيم بندی، ما صرفاً ازحيث اعتبار و جايگاه رأی صادره 
در نظم قضايی تقســيم بندی کرده و معياری برای انتخاب رأی بيان داشــته ايم. يعنی ناقد براســاس 
اين معيار می تواند دســت به انتخاب رأيی بزند که او را از ايراد نداشــتن روش علمی در انتخاب 
يــا ذوقــی عمل نمودن دور کند. علاوه بر معيار رأی صادره براســاس ارزش و جايگاه رأی در نظام 
قضايی، گاهی برای انتخاب رأی مناســب لازم اســت معيارهای ديگری را داشــته  باشد که در بند 

بعدی خواهد آمد.
از آرايی که توسط دادگاه های بدوی و تجديدنظر صادر می شود، بايد آرايی برای تفسير انتخاب 
شوند که ناظر بر حل مشکل اجتماعی يا اقتصادی است يا در مواردی صادر شده اند که رويه قضايی 
تا آن زمان فرصت پرداختن به آن را نيافته اســت يا در زمينه های مورد اختلاف دادگاه ها يا دکترين 
موضع گيری و سرانجام چرخش اساسی در رويه قضايی ايجاد کرده باشد يا ازلحاظ ديگری ارزش 
پيشينه قضايی دارند. بنابراين صرف اينکه رأيی ازسوی شعب بدوی يا تجديدنظر صادر شده باشد 

معيار مناسبی برای انتخاب رأی نيست.
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2-2. انتخاب رأی براساس پیامدهای اجتماعی و کارکرد رأی در جامعه
ســابق بر اين بيان داشــتيم که قاضی در فرايند رســيدگی قضايی با دو چيز مواجه است: ازسويی با 
واقعه ای مواجه اســت که هر يک از طرفين توصيفی خاص مبتنی بر منافع خويش از آن دارند. در 
مقابل با قوانين و مقررات الزام آور يا منابع علم حقوق مواجه است. در راستای کشف اين دو وهله 
قاضی ازسويی مبادرت به تحصيل، سنجش و ارزيابی ادله می کند و با انجام اقدامات قضايی آنها را 
محک می زند. به عبارتی، قاضی با اختيارات قانونی که دارد سعی در فهم موضوع و محل نزاع ميان 
طرفين و نيز کشف واقعيت ميان طرفين دارد. ازسوی ديگر به دنبال حقانيت نيز است؛ يعنی براساس 
مقررات قانونی و نظامات حقوقی و قضايی می کوشد حقيقت را کشف کند و آن را بر موضوعی که 
مطرح شده اســت اعمال کند. در اين راه قاضی قوانين را تفســير می کند و با تعيين قلمرو و اهداف 
برای مفاهيم حقوقی سعی دارد برای موضوعی که مطرح شده است حکمی بيابد. علاوه بر فن تفسير، 
قاضی فن ديگری نيز دارد و آن فن تطبيق است. فرايند دادرسی را می توان به هنر خياطی تشبيه کرد؛ 
جايی که قاضی همچون خياطی چيره دســت، با ذهنی تحليل گر و دســتانی توانا، با واقعه ای خام و 
پيچيده مواجه می شود و مأموريت دارد آن را به جامه ای از عدالت و حقيقت تبديل کند. همان گونه 
که خياط، پارچه ای بی شــکل و نامنظم را با مهارت به لباســی متناسب و موزون می دوزد، قاضی نيز 
با اســتفاده از قواعد حقوقی، اصول عدالت و روح قانون، وقايع را به چارچوبی منســجم و حکمی 
عادلانــه درمی آورد و مفاهيمی انتزاعی را به حقايقی ملموس تبديل می کند. برای اينکه کار تطبيقی 
که قاضی انجام می دهد به شــکل ی عادلانه انجام شــود، علاوه بر تســلط بر قوانين، مقررات و منابع 
حقوقی، قاضی بايد شناخت دقيقی از فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و شرايط اجتماعی جامعه خود داشته 
 باشــد.۱ او بايد آگاه باشــد که رأی صادره پيامدهای اجتماعی گسترده ای به همراه دارد. اساساً علوم 
انســانی همچون حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم  سياســی و... از وابستگی نسبی برخوردارند 
و هيچ کدام از اســتقلال يا وابســتگی مطلق برخوردار نيستند و نگاه صرف به هيچ يک از اين علوم، 

تحليل مناسبی را ارائه نمی دهد (بادينی، ۱۳۸۵: ۳۸).
بــه همين دليل، آرای قضايی به طور مســتقيم با مفاهيم اجتماعی نظير اخلاق، اجتماع، ســنت، 

۱. اين امر در بند «۲۲» نظريه مشــورتی شــماره ۱۱ ســال ۲۰۰۸ «شورای مشــورتی قضات اروپا» (CCJE) در مورد 
کيفيت تصميمات قضايی، چنين آمده اســت: «يک رأی قضايی ممکن اســت نه تنها نيازمند توجه به منابع حقوقی و 
مواد قانونی مربوطه باشد، بلکه لازم است ملاحظات غيرحقوقی و واقعيات مرتبط با موضوع دعوا را نيز مدنظر قرار 
دهــد؛ بــرای مثال، ملاحظات اخلاقی، اجتماعی يا اقتصادی. اين امر ايجاب می کند که قاضی هنگام صدور رأی، از 

چنين ملاحظاتی آگاه باشد.»؛ برای ملاحظه اين نظريه مشورتی ن.ک:
Consultative Council of European Judges. (2008). Opinion No. 11 (2008) of the Consultative Council of Eu-
ropean Judges (CCJE) to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the quality 
of judicial decisions. Council of Europe. https://rm.coe.int/168074779b/
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فرهنگ و اقتصاد مرتبط اند. اين ارتباط از دو جنبه قابل بررسی است: نخست آنکه مفاهيم حقوقی و 
قانونی ريشه در نهادها و ساختارهای اجتماعی (به معنای عام) دارند و نمی توان آنها را جدا از بستر 
اجتماعی بررسی کرد. آرای قضايی نيز با درنظر گرفتن اين ارتباط ها و ضرورت های اجتماعی اتخاذ 
می شــوند. اساساً قواعد حقوقی ريشه هايی دارند که علت پيدايش آنها را توضيح می دهند و به آنها 
نيروهای سازنده حقوق گفته  می شود. اين نيروها به طور مداوم بر مفهوم، مصداق و ميزان اثرگذاریِ 
قواعــد حقوقی تأثير و تأثر دارنــد (ريپر، ۱۳۹۸: ۱۰۴). دوم اينکه تصميمات قضايی خود می توانند 
بر تحولات اجتماعی تأثير بگذارند و جريان های فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی را دگرگون ســازند، 
بنابراين ممکن اســت ناقدان براســاس معيار تأثيرات يا ابعاد فرهنگی، اخلاقی، جامعه شناختی يا 
اقتصــادی يک رأی را برگزينند. در واقع انتخاب رأی براســاس پيامدهای اجتماعی و کارکرد رأی 
در جامعه يکی ديگر از معيارهايی اســت که ناقدان در انتخاب رأی برای تحليل و نقد ممکن است 

درنظر داشته  باشند. از ميان معيارهای اجتماعی اين سه مورد ممکن است جذاب تر باشند:

2-2-1. معیار اقتصادی و تجاری
يکی از معيارها و شــاخص هايی که در انتخاب رأی برای نقد و تحليل ممکن اســت مدنظر ناقدان 
مــورد توجــه قرار گيرد، توجه به ابعاد، آثار و پيامدهای اقتصادی و تجاری آن اســت. اين معيار را 
می توان از دو زاويه بررســی کرد: نخســت، از جنبه محتوايی: رأی ممکن اســت شــامل مفاهيم و 
عناصر اقتصادی يا تجاری باشد که برای درک بهتر، نياز به تحليل تخصصی داشته باشد. برخی آرای 
صادره در حوزه های تجاری و اقتصادی نيازمند شــناخت نهادهای اقتصادی اســت.۱ دوم، از نظر 
تأثيرگذاری: رأی براســاس تأثيراتش بر اقتصاد کلان يا بخش های مختلف اقتصادی جامعه تحليل 
می شــود. اين تأثيرات می توانند شــامل بهبود يا اختلال در بازار، ايجاد انگيزه يا محدوديت برای 

سرمايه گذاری و حتی پيامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی باشند.۲

۱. اين مفهوم از تحليل اقتصادی به مباحث تحليل اقتصادی حقوق گســترش می يابد. به عنوان نمونه، در جلســه  نقد و 
بررسی مقاله  «بازانديشی در عدم رعايت مصلحت موکل؛ معياری علمی با تکيه بر نظريه  بازار و تحليل اقتصادی»، 
بحث هايی پيرامون رأی وحدت رويه  شــماره ۸۵۰ هيئت عمومی ديوان عالی کشــور و نقش اقتصادی نهاد وکالت و 
نمايندگی در بازار مطرح شــد. در اين جلســه، به بررســی کارکردهای اقتصادی اين رأی و تأثير آن بر تنظيم و توازن 
بازار پرداخته شد. (ايران پور، فرهاد، بازانديشی در عدم رعايت مصلحت موکل؛ معياری علمی با تکيه بر نظريه بازار 
و تحليل اقتصادی، ناقدان: سيد عباس بلادی و نجات االله ابراهيميان، آرشيو کرسی های علمی، ۱۴۰۳، مراجعه شده 

( www.ujsas.ac.ir :در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ از
۲. برای مثال در برخی مقالات نقد و تحليل آرا قضايی ديده می شــود که نويســنده يک موضوع حقوقی را که در رويه 
قضايی بدان با رويکردی نادرســت نگريســته اند با تحليلی اقتصادی آن پديده حقوقی را به نحو مطلوب و صحيح 
تبيين کرده اند. برای ديدن اين مقاله ر.ک.: (صادقی، محســن (۱۴۰۲). تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحليل 
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به عبارتی ديگر، مراد از اين معيار نظرداشــت «کارايی قضايی» از بُعد اقتصادی است.۱ علاوه بر 
اينکه توجه به اين معيار در گزينش آرای قضايی برای نقد و تحليل می تواند در انتخاب آرای مناسب 
کارا باشــد؛ توجه به اين معيار کمک می کند تا آرايی صادر شــود که علاوه بر عدالت، با واقعيت های 
اقتصادی نيز همخوانی داشــته  باشــد و اصل کارايی رأی محقق شــود. «نهادهای قضايی به شــکل 
قابل توجهی بر فعاليت های اقتصادی تأثير می گذارند. شرکای تجاری اغلب با ايجاد روابط بلندمدت، 
تأمين کنندگان را به ســرمايه گذاری تشــويق می کنند. اما در محيطی با قراردادهای ناقص و شــرايط 
نامطمئن، پس از انجام ســرمايه گذاری، انگيزه قوی برای نقض تعهدات قراردادی و بهره برداری از 
منافع شــرکای تجاری به وجود می آيد. در اين شرايط، اگر هزينه های يافتن شرکای جديد بالا باشد، 
 Chemin,) «تأمين کنندگان ممکن است با استفاده از قدرت انحصاری خود، قيمت ها را افزايش دهند
115 :2009)؛ بنابرايــن تحليــل اقتصادی حقوق، به ويژه در صــدور آرای قضايی، نقش قابل توجهی 

دارد. ايــن ديدگاه بر پايه اصول اقتصادی اســت و می تواند به قاضيان کمک کند تا تصميماتی را که 
نه تنها از لحاظ قانونی درست اند، بلکه از لحاظ اقتصادی نيز بهينه اند اتخاذ کنند (نقاش، ۱۳۹۷: ۱).

به علاوه بســياری از دعاوی که مطرح می شوند، دارای ابعاد، پيامدها و آثار اقتصادی مستقيم يا 
غيرمســتقيم اند که شايسته اســت قضات در فرايند تصميم گيری قضايی بدان ها توجه داشته  باشد. 
تحليــل اقتصــادی می توانــد در ارزيابی هزينه و فايده تصميمات قضايی نقش داشــته  باشــد. اين 
تحليل ها می توانند به قاضيان نشــان دهد که چگونه يک تفســير قانونی خاص می تواند بر اقتصاد 
جامعه تأثير گذارد و به اين ترتيب، تفســيری را انتخاب کنند که بيشــترين منفعت اجتماعی را در پی 
داشــته  باشــد. اساســاً تحليل اقتصادی حقوق در معنای اعم نيز به معنای استفاده کردن از ابزارها و 
اهداف علم اقتصاد برای تبيين ماهيت، ســاختار و کارکرد نهادها و قواعد حقوقی است (ايران پور، 
۱۳۹۸: ۲۱). در واقــع از ديــدگاه علم اقتصاد، «زمانی يک قاعــده حقوقی بر ديگری ارجح خواهد 
بود که قاعده اول منجر به ســطح بالاتری از ميزان تعيين شــده رفاه اجتماعی گردد.» (شاول، ۱۳۸۸: 
۱۰). بنابرايــن باتوجه بــه تأثيری که اقتصاد بر قواعد و نهادهای حقوقــی دارد، يکی از معيارهايی 

اقتصادی رای وحدت رويه شــماره ۸۱۰ ديوان عالی کشور (۰۴/۰۳/۱۴۰۰)، دوفصلنامه نقد و تحليل آرای قضايی، 
دوره ۲، شماره ۴، پاييز و زمستان، صص ۱۵۰-۷۵).

۱. «کارايی قضايی» به معنای استفاده بهينه از منابع علم حقوق و نيز تفاسير سنجيده برای دستيابی به نتايجی مشخص 
اســت، درحالی که اثربخشــی به توانايی سيستم قضايی در پاســخ گويی به تقاضای عدالت اشاره دارد. ممکن است 
اين دو مفهوم به هم مرتبط باشــند، اما لزوماً به يک معنا نيســتند. به عنوان مثال، ممکن است سيستمی از نظر فنی کارا 
باشــد، اما نتواند به خوبی نيازهای عدالت را برآورده کند يا برعکس. برای مطالعه بيشتر در اين خصوص و نيز تأثير 

مراجع قضايی به اقتصاد، ن.ک.:
Marciano, A., Melcarne, A., & Ramello, G.B. (2018). "The economic importance of judicial institutions, their 
performance and the proper way to measure them". Journal of Institutional Economics, Vol. 15, No. 1, p. 3.



21 معیارهای گزینش آرای قضایی برای نقد و تحلیل / جوهری و زرنگ	

که ممکن اســت در ديدگاه ناقدان آرای قضايی تأثير داشــته  باشد، معيار اقتصادی و تجاری است؛ 
کمااينکه قضات نيز در انتخاب تفسير و اعمال قواعد حقوقی، تفسير يا قاعده ای را انتخاب می کنند 
که بهره وری يا کارايی بيشــتری داشته باشــد. علت اين انتخاب نيز اين اســت که نهادهای حقوقی 
پيوند عميقی با نهادهای اقتصادی و بسياری از قوانين و مقررات ريشه اقتصادی دارند؛ لذا در مقام 
اجرای قوانين و مقررات و پاسداری از آنها نيز قضات بايد به اين امر توجه داشته باشند که به خاطر 
عدم شناخت کافی قضات نسبت به مفاهيم اقتصادی در بسياری از موارد اين مهم در تفسير قضات 

متبلور نمی شود.

2-2-2. معیار فرهنگی
توجه به ابعاد فرهنگی رأی نيز يکی ديگر از معيارهای مهم در تحليل پيامدهای اجتماعی و کارکرد 
رأی در جامعه است. علی رغم اهميت معيار فرهنگی در صدور آرای قضايی و نيز ضرورت بررسی 
و نقد رأی از اين منظر، متأســفانه به اين بُعد چندان توجه نمی شــود؛ حال آنکه فرهنگ چارچوبی 
اســت که قواعد حقوقی و اجتماعی در آن چارچوب رشد و نمو پيدا می کنند. درخصوص تعريف 
مفهوم فرهنگ ميان دانشمندان اختلاف در تعريف وجود دارد؛۱ به گونه ای که گفته شده  ۲۰۰ تعريف 
از مفهوم فرهنگ ارائه شــده  اســت (روح الامينی، ۱۳۹۴: ۲۳). در تعريفی می توان عنوان داشت که 
فرهنگ مجموعه ای پيچيده اســت که شــامل علــوم و دانش ها، اعتقادات، هنرهــا، افکار و عقايد، 
صنايع، تکنيک ها، اخلاق، قوانين و مقررات، ســخن، عادات و رسوم، رفتار و ضوابطی می شود که 
انســان به عنوان عضوی از جامعه از آن فرامی گيرد و در قبال آن تعهداتی به عهده دارد (روزن برگ 

و کوزر، ۱۳۹۶: ۴۴). 
در سال های اخير، با گسترش ديدگاه های انسان شناختی و جامعه شناسی، فرهنگ به عنوان شيوه 
زندگی برجســته يک جامعه، ملت يا گروه اجتماعی شناخته می شود. اين تعريف جنبه های مختلفی 
از ارزش ها، هنجارها، باورها و رفتارهای مشترک را دربرمی گيرد که به عنوان چارچوب های معنايی 
و عملی آن گروه عمل می کنند. به بيان ديگر، مفهوم فرهنگ در اين زمينه به توصيف الگوهای مشترک 
زندگی می پردازد که در ميان اعضای يک جامعه وجود دارد. اين برداشت انسان شناختی از فرهنگ، 
بر اهميت درک زمينه های اجتماعی و تاريخی، که در شــکل گيری ارزش ها و هنجارهای مشــترک 

۱. بــرای مطالعه عميق تر درخصوص چيســتی و مفهوم فرهنــگ ن.ک.: گودرزی بروجردی؛ ميردامادی، ســيد مجتبی 
(۱۳۹۶). ماهيت و مبانی فرهنگ و نقش اجتماعی آن، ماهيت و مبانی فرهنگ و نقش اجتماعی آن، همايش کنفرانس 
الگوی اســلامی ايرانی پيشــرفت. مجموعه مقالات ششمين کنفرانس الگوی ايرانی پيشــرفت (ملی)، ارديبهشت، 

صص ۲۴۲۰-۲۳۹۸.
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نقش دارند، تأکيد دارد (اســتيوئرت، ۱۳۹۶: ۱۱). بنابراين در اين مفهوم، زمانی که بيان می شــود که 
دو انســان به يک فرهنگ خاص تعلق دارند به آن معناســت که آنها جهان را به يک صورت نســبتاً 
همســانی تفســير می کنند و می توانند افکار، ارزش ها و احساســات خود را به گونه ای بيان کنند که 
برای يکديگر قابل فهم و درک باشد. بنابر مطالب پيش گفته، بايد عنوان داشت که قاضی نيز در بستر 
فرهنگ زيست می نمايد و دارای عقايد، افکار، احساسات و سطحی از دانش عمومی و ذهنيت ها و 
تصوراتی نامحسوس و غيرقابل مشاهده است که بر اقوال، شيوه دادرسی، سطح و نوع تفسير، اميال 
و ديدگاه های او تأثير می گذارد. به عبارتی، هنگام «رســيدگی به دعاوی نيز، قضات نه تنها از دانش 
حقوقی، بلکه از شناخت خود نسبت به جهان نيز بهره می گيرند. منبع اين شناخت، «حس مشترک» 
آنهاست که به مثابه يک نظام فرهنگی ناملموس عمل می کند و معرف دانش غيررسمی افراد درباره 
جهان از ديدگاه گروه اجتماعی شان است. از آنجا که تفسير قضات از واقعيت های جهان به ديدگاه 
فرهنگی گروه اجتماعی شــان محدود می شود، ممکن است فرايند دادرسی درخصوص طرف هايی 

.(Sagiv, 2015: 229-230) «که اين ديدگاه فرهنگی را به اشتراک نمی گذارند، ناعادلانه باشد
از ســوی ديگر اصحاب دعوا (اشخاص اصيل، وکلای آنان و اشخاص ثالث) نيز در بستری از 
فرهنگ رشــد و نمو کرده اند که در فهم مشــترک و همسويی آنان با قاضی يا تقابل با قاضی تأثيرات 
می تواند داشته باشد. حتی موضوع دعوا نيز بسته به ديدگاه ها و احساساتی که قاضی در بستر فرهنگ 
کسب کرده است، بر اين امر تأثيرگذار است. به علاوه بسياری از مفاهيم حقوقی نيز در بستر فرهنگ 
ايجاد می شــوند. فرهنگ در معنای عام به عنوان نتيجه تمدن هر کشــور يــا حتی منطقه ای از جهان 
به عنوان امر اجتماعی در شکل گيری و نحوه اجرای قواعد حقوقی اثرگذار است. حتی ديدگاهی که 
افراد يا گروهی از افراد دارند نيز مفهومی از فرهنگ است (مهرافزا و زرگر، ۱۴۰۱: ۲۴۴). پاسداری 
از فرهنگ نيز از ديگر دلايلی است که ناقد بايد در راستای پاسداری از فرهنگ اين مرزوبوم به رأی 
نظر بيندازد. اصولاً قاضی ســعی دارد قوانين و مقررات و به طور کلی تر قواعد حقوقی را در معنای 
حقيقی آنها به اجرا درآورد تا قواعد حقوقی کارآمد باشند. کارآمدی قواعد حقوقی نيز کاملاً مبتنی بر 
اين اســت که تا چه ميزان براســاس خاستگاه های آنها باشد. يکی از مهم ترين خاستگاه های قواعد 
حقوقی، فرهنگی است که قواعد حقوقی بر پايه آنها و مبتنی بر شناخت مشترک آدميان از آنها ايجاد 
شده  است. همان طورکه بيان شد، فرهنگ، ارزش ها، علايق، احساسات، توقعات و طرز تفکر نوعی 
را در عرصه هــای مختلــف ايجاد می کند که برای هر يک از اين عرصه ها و همچنين رفتار انســان، 
اهداف، مقاصد، زمينه و فضايی خاص ايجاد می کند که ميان آنها و خاستگاهشان رابطه تأثير و تأثر 
وجود خواهد داشــت. بنابراين مشخص شد که معيار فرهنگی نيز يکی ديگر از معيارهايی است که 
ممکن است ناقدان در انتخاب رأی باتوجه به اهميت و ضرورتی که دارد بدان توجه داشته باشند.
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3-2-2. معیار اخلاقی
از ديگر معيارهايی که ممکن اســت ناقدان بدان توجه داشــته  باشــند، معيار اخلاقی اســت. اينجا 
به تفصيل درباره مفهوم اخلاق و ارتباط آن با حقوق و تأثيری که بر ذهن و عملکرد قاضی می گذارد 
نمی پردازيــم؛ زيــرا يکی از اصول بنيادينی که قاضی بايد به عنــوان نيروهای پديدآورنده حقوق از 
آن پاســداری کند اخلاق اســت. اين اخلاق در ابعاد مختلف فردی و جمعی يا اقتصادی، فرهنگی، 
علمی و اجتماعی نمود پيدا می کند و قاضی بايد در تفسير خود به گونه ای عمل کند که قواعد حقوقی 
مبتنی بر اهداف و کارکردهای شــان باشــند و از اين طريق، قواعد حقوقی را، که برای تنظيم اجتماع 
و روابط مختلف و پيچيده آدميان ايجاد شــده اند، به کارکرد اصلی و اهدافشــان می رساند و از اين 
طريــق عدالت را به ارمغان مــی آورد. بنابراين صحبت تفصيلی درخصوص مفهوم اخلاق و ارتباط 
آن بــا حقوق را به قســمت ديگری واگذار می کنيم که بــه آن خواهيم پرداخت. علاوه بر ارتباطی که 
اخلاق با حقوق دارد، بايد عنوان داشــت که اخلاق در فرايند رســيدگی و تصميم گيری قضايی نيز 

نقش پررنگی دارد.
حضور اخلاق در اين ورطه را می توان در دو مرحله جست وجو کرد. يک مرحله ناظر بر قاعده 
گذاری و هنجارســازی اخلاق منشانه در فرايند رسيدگی قضايی است؛ يعنی به مرور حقوق دانان و 
قانون گذاران باتوجه به اينکه قاضی بايد ميزانی از صلاحديد قضايی را داشته باشــد، به اين ســمت 
رفتند که با درنظر گرفتن اصول دادرسی عادلانه حدودی برای اين صلاحديد قضايی مشخص کنند. 
حتی برخی قواعد و اصول دادرســی همچون اصل بی طرفی و رفتار منصفانه با طرفين دعوا، اصل 
اســتقلال قضايی، اصل برائت و ســاير اصول شناخته شده از نتايج دامنه اخلاق در فرايند رسيدگی 
قضايی است. مرحله دومی که اخلاق در رسيدگی قضايی تأثير دارد، تصميم گيری قضايی و انتخاب 
تفســير عادلانه است. باتوجه به اينکه قاضی انســان است و اين انسان دارای عواطف، احساسات، 
اميال و خواســته هايی است و در کنار اينها تصورات، دانش عمومی و پيش فرض های قومی، فردی 
و اجتماعی دارد، بنابراين لازم اســت نهادی در کنار اين واقعيت باشــد که بسياری از اين مؤلفه ها 
را خنثــی کند تا تصميم اتخاذشــده تحت تأثير اين نيروهای ناپيدا قرار نگيــرد. بايدها و نبايدهای 
ارزشی که اخلاق به منظور رساندن اشخاص به سرمنزل و غايات هستی دارد و نيز در راستای نقش 
تنظيمگری که برای حيات آدميان در زندگی فردی و اجتماعی دارد. بنابراين، يکی ديگر از مؤلفه ها 
و معيارهايی که ممکن اســت نزد ناقدان اهميت پيدا کند و در بســياری موارد به ريشه های سازنده 
حقوق نيز بازمی گردد، معيار اخلاقی اســت که در يک پرونده يا عملکرد و تفسير يک قاضی ممکن 
اســت تبلور يابد. در واقع نفوذ معيار اخلاق در آرای قضايی قابل پيشــگيری نيســت؛ خواه اخلاق 
خارج از چارچوب حقوق باشد؛ خواه مستقل و جدای از آن (رضايی نژاد، ۱۴۰۰: ۳۴۰). البته کمتر 
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پيــش می آيد يک قاضی به قواعد اخلاقی که در دامنه حقوق وجود ندارد اســتناد کند و مبادرت به 
صدور رأی کند، ولی قضات از قواعد حقوقی استفاده می کنند که بسياری از آنها ريشه های اخلاقی 
دارنــد يا دامنه مفاهيم اخلاقی و قواعد آن در رســيدگی قضايی و تفســيری کــه قاضی از قوانين و 
مقررات دارد تأثير می گذارد. همچنين بيان شد که در چگونگی دادرسی و حواشی دادرسی، پيوسته 
اخلاق بر دادرسی منصفانه تأکيد می کند. بنابراين، اين ديدگاه که قواعد و اصول حقوقی و اخلاقی 
دو دنيــای متفــاوت با آثاری متفاوت دارند و اينکه قاضی بايد اخلاق را از حقوق جدا کند، چندان 

امری پذيرفتنی نيست (تيبت، ۱۳۸۶: ۲۳).

4-2-2. معیار جامعه‌شناختی
يکی ديگر از معيارهايی که ممکن است در مرحله انتخاب رأی برای تحليل و نقد، مدنظر ناقدان 
و يا گزينش گران رأی قرار گيرد، توجه به ابعاد، آثار و پيامدهای اجتماعی يک رأی است. بسياری 
از آرای صــادره ارتبــاط به اجتمــاع و روابط اجتماعی مردم دارد. جامعه گروهی از مردم اســت 
که در ســرزمينی محــدود زندگی می کنند و ويژگی های فرهنگی مشــترکی چون زبان، ارزش ها و 
هنجارهای اصلی رفتار دارند. جامعه از نهادها، ســاختارها و پديده های متعددی تشکيل  می شود 
(گيدنز و ساتن، ۱۳۹۸: ۱۳). شاخه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی با يکديگر ارتباط دارند 
و نمی توان قائل به نوعی مرزبندی بين آنها بود. از اين منظر، جامعه شناسی حقوق نمود بارز تعامل 
دو شــاخه مهم علوم انســانی و اجتماعی يعنی حقوق و جامعه شناســی است (شهابی و احمدی 
روزبهانی، ۱۳۹۲: ۱۹۶). در مطالعات جامعه شناســی، دانشــمندان نه فقط به شناخت جوامع خرد 
و کلان می پردازنــد، بلکــه با بهره گيری از روش های علمی، تأثير و تأثرات پديده های اجتماعی و 
انسانی، کنش ها و واکنش ها را بررسی می کنند. در اين راستا بايد عنوان داشت که قواعد حقوقی 
در بستر اجتماع و ناشی از روابط انسانی برای ايجاد نظم و عدالت شکل گرفته اند. جامعه نه فقط 
بســتر ايجــاد قوانين، بلکه محيــط اجرای آنها نيز اســت. بنابراين، تأثير فهم مشــترک، تبليغات، 
رســانه های جمعی، باورهای عمومی و ســاير پديده های اجتماعی بر تفســير قضايی، از اهميت 
بالايی برخوردار است. بنابراين علاوه بر اهميتی که جامعه شناسی در صدور آرا و نيز ارائه تفاسير 
مناســب و کارآمد می تواند داشــته  باشد؛ رأی قضايی صادره نيز ممکن اســت مبتنی بر يافته های 
جامعه شــناختی و يا پديده های اجتماعی در نظر ناقدان مناسب نقد جلوه کند. در اين هنگام ناقد 
با گزينش يک رأی ابعاد اجتماعی، تأثيراتی را که آن رأی به موضوعات اجتماعی داشــته اســت، 

تحليل و بررسی می کند.
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3-2. معیار انتخاب رأی براساس تحلیل حقوقی مناسب
يکی ديگر از معيارهای مهم در انتخاب آرای قضايی، اســتحکام مبانی حقوقی و کيفيت اســتدلال 
حقوقی اســت. رأی بايد به گونه ای باشــد که نه فقط از نظر حقوقی قابل دفاع باشــد، بلکه به روشنی 
اصول قانونی، تفاســير معتبر و شواهد قابل اتکا را منعکس کند. يکی از اصولی که قاضی در صدور 
رأی بايد درنظر داشــته  باشــد؛ ضرورت مســتدل، مســتند و موجه بودن رأی دادگاه اســت. انسان 
موجودی اســت که ميــل دارد برای رفتارها و تصميمات خود توجيه و اســتدلال بياورد. باتوجه به 
اينکه قاضی موجودی انســانی اســت، اين ويژگی در او نيز به وضوح مشــاهده می شــود. علاوه بر 
ايــن باتوجه به اينکه رأی دادگاه تصميمی الزام آور اســت و غالبــاً برای طرفين يا ديگران حقوق و 
تکاليفی ايجاد می کند، لازم اســت اين رأی مســتدل و موجه باشــد. يکی از اصول بنيادين دادرسی 
کــه بــه ماهيت قضايی تعلق دارد، «اصل موجه و مســتند بودن رأی» يا «اصل توجيه رأی» اســت 
که ريشــه در خرد، عقل، قناعت وجدانی و از همه مهم تر، اصل بی طرفی دارد. براســاس اين اصل، 
قاضی بايد رأيی مســتدل و موجه صادر کند. درصورتی که رأی فاقد اين ويژگی ها باشــد، در نظام 
حقوقی هيچ جايگاهی ندارد و اگر صادر شود، شايسته نقض خواهد بود (محسنی، ۱۳۹۸: ۲۰). در 
اين خصوص، اصل (۱۶۶) قانون اساســی نيز به اين مهم تأکيد و بيان داشته است که احکام دادگاه 
بايد مســتدل باشند.۱ بنابراين مراد از تحليل حقوقی مناســب اين است که در نگارش رأی قضايی 
بايد چند الزام اساسی رعايت شود: نخست، رأی بايد به قوانين و اصول حقوقی استناد داشته باشد. 
دوم، اســتدلال حقوقــی و قضايی به کاررفته بايد دقيق، صحيح و قابل اتکا باشــد. ســوم، رأی بايد 
به گونه ای تنظيم شــود که هم برای طرفين دعوا و هم برای جامعه قابل پذيرش و توجيه پذير باشــد. 
براين اســاس، زمانی که از تحليل مناســب و صحيح صحبت می شــود، به اين سه مؤلفه بازمی گردد. 
بنابراين ناقدان ممکن است رأيی را برای بررسی، تحليل و نقد انتخاب کنند که ازحيث استدلال و 
اســتناد و توجيه گری جايگاه خوبی را دارد. شــايان  ذکر است که اين معيار انتخاب، جنبه سلبی نيز 
دارد؛ به اين معنا که اگر رأيی صادر شده باشد که دچار خطاهای فاحش در استدلال و استناد باشد، 

نيز ممکن است معياری برای انتخاب يک رأی برای تحليل و نقد باشد. 
معيار تحليل حقوقی مناســب امکان دارد که ازحيث کارکرد آموزشــی رأی نيز نگريســته شود. 
می دانيم در مواردی حقوق دانان و اســاتيد حقوق به منظور کارکردهای آموزشی و گسترش مباحث 
نظــری حقوق به دامنه رويه قضايی ســعی در نقد رأی می کند؛ اين گروه در بســياری موارد رغبت 
دارنــد کــه آرايی را به تحليل و نقد بگذارند که سرشــار از مباحث علــم حقوق و نظريات متعدد و 

۱. اصل (۱۶۶) قانون اساسی: «اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران: احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند 
به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده  است .»
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موضوعاتی باشد که در کتب مطرح می شود. همچنين ممکن است اساتيد آرايی را که دچار خطاهای 
استدلالی هستند، برای تحليل و تبيين مباحث حقوقی مطرح کنند. گاهی نيز تحليل حقوقی مناسب 
به شناسايی صحيح موضوع ازسوی قاضی بازمی گردد؛ به اين معنا که قاضی در فرايند قضايی لازم 
اســت اقداماتی را انجام دهد تا موضوع دعوا و محل تنازع ميان طرفين را خوب بشناســد و در اين 
راه ممکن اســت اقدامات، استدلال های خوبی داشته  باشد. بايد افزود که لزوماً ساختارشکنی و نو 
بودن استدلال به معنای تحليل حقوقی مناسب و خوب نيست؛ هرچند که ساختارشکنانه بودن رأی 

نيز ممکن است معياری برای انتخاب يک رأی برای تحليل و نقد باشد.

4-2. معیار انتخاب براساس نوآوری در استدلال حقوقی و ارائه تفسیر جدید
يکی از معيارهای موردتوجه ناقدان در انتخاب رأی قضايی برای تحليل و نقد، نوآوری در استدلال، 
تفسير و موضوع است. اين نوآوری ممکن است به موضوع جديد رأی، روش های تفسيری نوين يا 
تحليل های متفاوت در رأی بازگردد. گاهی نوآوری به مخالفت قاضی با رويه قضايی مرسوم و ارائه 
رويکردی نو تعبير می شود. گاهی قاضی شجاع و زمانه شناس باتوجه به مصالح و نيازهای جامعه و 
تحقق عدالت به تفسيری نو دست می زند که در مغايرت با ديگران است و برخلاف رودخانه رويه 
قضايی شــنا می کند. بااين حال، بايد توجه داشت که نوآوری لزوماً به معنای استدلال قوی يا تحليل 
برتر نيســت. ازاين رو، ناقدان ممکن است به دليل همين ويژگی نوآورانه، رأيی را برای نقد انتخاب 
کنند، حتی اگر تحليل آن کامل يا دقيق نباشــد. در عصر حاضر، بســياری از موضوعات تحت تأثير 
يافته هــای علم، تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته اند؛ به گونه ای که عصر حاضر 
به «عصر تکنولوژی» شــهرت يافته است. در اين عصر، همه چيز به سرعت درحال تغيير است. علم 
حقوق، باتوجه به کارکرد اصلی اش، که تنظيم روابط اجتماعی و انسانی است، بايد با ورود به مسائل 

.(Frenz, 2022: 4) نوظهور و شناسايی ويژگی های آنها، به وضع قواعد مطلوب بپردازد
حقــوق فناوری اطلاعــات، به عنوان يکی از شــاخه های نوظهــور و پيچيده علــم حقوق، که 
به طور مداوم مبتنی بر دســتاوردهای فنی و علمی درحال تغيير و تحول است، موضوعات و مسائل 
متعددی دارد. در اين شــاخه نوين، مســائل و سؤالات بسياری مطرح است که با تحليل ها و قواعد 
قديمی نمی توان به آنها پاســخ داد. امروزه حقوق فناوری اطلاعات دامنه وســيعی را شامل می شود 
 کــه روزبــه روز، باتوجه به تغييــرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر گســتره آن افزوده می شــود 
(Wang, 2014: p. 297). بنابراين، عصر جديد نيازها، موضوعات و مسائل نوظهوری را ايجاد کرده 
است که پاسخ به آنها نيازمند شناخت کافی فضای حاکم بر اين موضوعات است. اين موضوعات و 
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اين فضا بر دادگستری نيز تأثير و تأثر داشته است.۱ در کنار انواع اين تأثيرات بايد عنوان داشت که 
ما می دانيم در بسياری از موارد سيستم قانون گذاری۲ برای تنظيم روابط اجتماعی و انسانی به علت 
ســرعت کمتر کارآمد نيســت. به همين علت، رويه قضايی معمولاً در شناســايی موضوعات به روز 
کارآمدتر اســت. همچنين بايد عنوان داشــت که در برخی موارد ناقدان در انتخاب رأی برای نقد و 
تحليل معيار نوآوری و جديد بودن را در ارتباط رأی به قوانين جديد نيز بررسی می کند. برای مثال 
در برخی موارد با تصويب قوانين جديد ناقدان رغبت بيشــتری دارند که رأيی را برگزينند که نحوه 
تفسير و اعمال آن قانون را نشان دهد و از اين طريق مشکلات و مزايا قوانين مشخص می شود؛ هم 

آنکه شيوه اجرايی و تفسير قضات از قانون جديد نيز معلوم می شود.

5-2. نمایندگی رویه قضایی
يکی ديگر از معيارهايی که در انتخاب رأی وجود دارد، اين است که برخی از آرا به عنوان نمونه ای 
از رويه قضايی برای تحليل و نقد رويه قضايی نگريسته می شوند. در بسياری موارد ناقدان در خلال 
انتخاب يک موضوع و يک رأی، نگاهی به رويه قضايی دارند و از اين طريق به دنبال تحليل، بررسی 
و نقــد رويه قضايــی محاکم اند. در اين ميان ناقدان به رأی صادره صرفاً به عنوان نماينده ای از رويه 
قضايی نگاه می کنند. برای مثال در مقاله «مســئوليت پرداخت خســارت افت قيمت خودرو توسط 
شــرکت های بيمه مطابق حقوق ايران با نقد و تحليل دادنامه ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۸۳۲۳۲۳ شعبه پنجم 
ديوان عالی کشــور» ناقد با انتخاب يک رأی از شــعبه ديوان عالی کشور به بحث پرداخت خسارت 

افت قيمت خودرو ازسوی شرکت های بيمه پرداخته  است (دادمهر، ۱۴۰۲: ۷۲-۵۸).

نتیجه
در اين پژوهش اهميت ارائه و نظرداشت معيارهای انتخاب آرای قضايی به عنوان يکی از مؤلفه های 
حاکم بر نقد و تحليل آرای قضايی بررســی شد. نتايجی از اين پژوهش حاصل شده است؛ ازجمله 
آنکه در انتخاب رأی قضايی برای نقد و تحليل، يکی از معيارهای اساســی و تعيين کننده استحکام 
مبانی حقوقی و کيفيت اســتدلال حقوقی اســت. اين معيارها برای نقد علمی و معتبر آرای قضايی 
ضروری انــد؛ چراکه يک رأی معتبر بايد از نظر حقوقی به خوبی اســتناد به قوانين و اصول حقوقی 
معتبر داشته باشــد، اســتدلال های دقيق و مســتند ارائه دهد و در نهايت برای طرفين دعوا و جامعه 

۱. برای مطالعه بيشــتر و تفصيلی تر درخصوص تأثيرات فناوری بر رســيدگی قضايــی ن.ک.: کريمی، مهدی. (۱۴۰۰). 
تأثير فناوری اطلاعات در رسيدگی های قضايی، فصلنامه علمی آرای، دوره ۴، شماره ۸، زمستان، صص ۱۳۰-۱۰۹.
2.  Legislation
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قابل پذيرش و توجيه پذير باشــد. اين ويژگی ها باعث می شــوند که نقد يــک رأی از دقت و اعتبار 
بالاتری برخوردار باشد. علاوه بر اين، تحليل مناسب و حقوقی آرای قضايی بايد درنظر داشته باشد 
که چطور قضات در فرايند تصميم گيری خود به شناســايی دقيق موضوعات دعوا پرداخته اند. اين 
تحليل ها می توانند شــامل بررسی صحت اســتدلالات و نحوه تطابق آنها با واقعيت های حقوقی و 
اجتماعی باشند. بنابراين، يک تحليل خوب بايد به گونه ای باشد که از نظر حقوقی بتواند استدلال ها 
و استنادهای قضايی را به چالش بکشد يا تأييد کند. همچنين، در فرايند نقد و تحليل آرای قضايی، 
ممکن است کارکرد آموزشی و نظری نيز مورد توجه قرار گيرد. برخی از ناقدان، به ويژه حقوق دانان 
و اســاتيد حقوق، به دنبال آرايی اند که حاوی مباحث و نظريات مختلف حقوقی و گســترش دهنده 
مباحث علمی درزمينه رويه قضايی باشد. اين نوع تحليل ها می توانند به غنی سازی ادبيات حقوقی 
و فراهم کردن بســتری برای گســترش مباحث حقوقی و نظری کمک کنند. در نهايت، نوآوری در 
اســتدلال و ساختار رأی ممکن اســت همواره به عنوان تحليل حقوقی مناسب تلقی نشود؛ زيرا نقد 
يک رأی بايد مبتنی بر اصول منطقی و حقوقی معتبر و نه تنها ابداع روش های جديد باشد. بنابراين، 
يــک تحليــل حقوقی دقيق و مؤثر به آن دســته از آرای قضايی تعلق می گيرد که اســتدلال های آنها 

براساس اصول حقوقی معتبر و مستند و با رعايت معيارهای استدلالی صحيح و دقيق باشد. 
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